


 :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمة -5
 :«!أحبُّ تلامیذ هذه المدرسةِ أنَفَعُهم لمُِجتمعنا»

 !ین مدرسه را دوست دارم که برای جامعه خود سودمندندآموزان ادانش }
 !ها برای جامعه ماستآموزان این مدرسه، سودمندترین آنترین دانشمحبوب{ 
 !آموزان این مدرسه، برای اجتماع خود مفید هستندترین دانشدوست داشتنی ]

 !ا هستندآموزان این مدرسه را دوست دارم، زیرا سودمندترین برای جامعه مدانش[ 
هذا جمیلٌ جدّا  أن تجَعل عدوکّ  صدیقا، و الأجملُ منه هو ألََّّ تفتحَ بوُّابة قلبک للعداوة، بل » -6

 :«!تسبِّب تحویلها إلی صداقة  
این جدا زیباست که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازه قلب خود را  }

 !دوستی بشویبرای دشمن نگشایی، بلکه باعث تحول آن به 
این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن اینست که دروازه { 

 !قلبت را برای دشمنی نگشایی، بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوی
ای، و زیباتر از آن اینکه دروازه قلب خود گرداندهاین زیباست جدا  که دشمن را دوست  ]

 !ای، تا سبب شوی دوستی به دشمنی تحول پیدا کندنکرده خود را به روی دشمنی باز
ای، اما زیباتر این است که دروازه این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده[ 

 !قلبت را برای دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوی آن دشمنی به دوستی تبدیل شود
 :عیِّن الأنسب للجواب عن الترجمة -7
 :«!إن کان بعیدا  منیّ مسافات هو أقربُ شَخص لی و»

 !هایی از من دور شده استاو شخص نزدیکی به من است، هر چند که مسافت }
 !تر به من اوستها از من دور شده است، ولی شخص نزدیکاو اگر چه مسافت{ 
 !هایی دور شده باشدترین فرد به من کسی است که از من مسافتنزدیک ]

 !ها دور باشداست، اگر چه از من مسافت ترین فرد به مناو نزدیک[ 
 
 
 

۲



 :عَیِّن الأصََحَّ فی ترجمةِ العبارة التالیة -8
 «!الأفَضَْل للطَّالب أنْ ینَتْخَِب فرعه الجامعی بدقةّ حتی لَّیندم فی المستقبل»

 !آموز باید رشته دانشگاهی خود را با دقت انتخاب کند که بعدا پشیمان نشوددانش }
کند که در آینده دچار رشته دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می آموز خوب،دانش{ 

 !پشیمانی نشود
آموز این است که رشته دانشگاهی خود را با دقت انتخاب کند تا در آینده بهتر برای دانش ]

 !پشیمان نشود
آموزی بهتر این است که رشته دانشگاهی خود را دقیقا  انتخاب نماید تا برای هر دانش[ 
 !دچار پشیمانی نشودبعدا  

 :عیِّن الأصحَّ و الأدقَّ فی الجواب للترجمة -9
 :أحََبُّ أصدقائی مَنْ لَّیعیبوُننَا ولکنُّهم یهدونَ إلینا عیوبنا

جویی نکند ولی به ما عیبمان را ترین دوستان من کسی است که از ما عیبدوست داشتنی }
 .هدیه دهد

-هایمان را هدیه میکنند ولی به ما عیبجویی نمیدوست دارم دوستانم را که از ما عیب{ 

 .دهند
هایمان را کنند ولی به ما عیبجویی نمیترین دوستانم کسانی هستند که از ما عیبمحبوب ]

 .دهندهدیه می
جویی نکند ولی به ما عیبمان را هدیه ترین دوستان کسی است که از ما عیبداشتنیدوست[ 
 .دهد

 :لأدقّ فی الجواب للتّرجمةعینّ الأصحّ و ا -01
عبة و الأمور العظیمة»  «!الإبتسام علی الحیاة یقوّیک علی إئجاز الأعمال الصُّ

 !سازدخندیدن بر زندگی، تو را بر انجام کارهای شاق و سخت و بزرگ قادر می }
 !کندخندیدن برای زنده ماندن، اعمال سخت و کارهای بزرگ را برای تو ساده می{ 
 !دهدبرای حیات داشتن، تو را در اعمال سخت و کارهای عظیم یاری می لبخندزدن ]

 !کندلبخند زدن به زندگی تو را در انجام دادن اعمال سخت و کارهای عظیم توانمند می[ 

۳



 :عیِّن الأصحَّ و الأدقَّ فی الجواب للترجمة -00
إلی مجاهدة مستمرةّ و طویلة و  إنّ الکمال و العظمة لَّیتحقّقان بالکلام  الدّعاء فقط، بل یحتاجان»

 «!عمل جدّیًّ دائما
شود، بلکه به مبارزه دائمی و طولَّنی و کاری کمال و بزرگی فقط با حرف و دعا محقق نمی }

 !جدی و مستمر احتیاج دارد
بزرگواری و عظمت با سخن گفتن و دعاکردن تنها، حاصل نخواهند شد، بلکه به تلاش و { 

 !حتیاج استجدیت دائمی در کارها ا
آید، بلکه محتاج مبارزه و کمال گرایی و بزرگواری تنها بوسیله حرف و دعا به دست نمی ]

 !تلاش همیشگی و کار واقعی و جدّی است
شوند، بلکه به سعی بزرگی و مقامات بلند فقط به وسیله حرف زدن و دعاکردن حاصل نمی[ 

 !و تلاش و جدیت دائمی و مستمر نیاز دارند
 :عَیِّن الصّحیح -02

 :إنَّ رسالة المرَأة الأوُلی هی عنایتها بالأسُرة و تربیة أوَلَّد مُتخلَّقین بأخلاق حسَنة
 .همانا اولین رسالت زن توجه به خانواده و تربیت فرزندان نیکو است }

 .اولین پیام شخص رو کردن به خانواده خود و تربیت فرزندان با اخلاق نیک است{ 
رسالت نخستین زن توجه به خانواده و تربیت فرزندانی است که متخلق به  به درستی کهس ]

 .اخلاق نیکو هستند
 .پیام زن نخستین این بوده که باید به خانواده و تربیت فرزندان بااخلاق خوب توجه شود[ 

 :عینّ الأصحَّ و الأدقَّ فی الجواب للترجمة -03
باب احترام الوالدین، خاصّة  فی أیّ   !ام الشیبعلی الشُّ

 !هابر جوانان ماست احترام والدین، مخصوصا  در زمان پیری آن }
 !جوانان باید به والدین، مخصوصا  در زمان پیری، احترام بگذارند{ 
 !بخصوص در زمان جوانی، احترام به پدر و مادر واجب گشته است ]

 !استها، لَّزم بخصوص در جوانی، احترام به والدین، هنگام سالخوردگی آن[ 
 

۴



حیح -04  :عیِّن الصَّ
 !ترین کس به من هستندبهترین برادرانم نزدیک: خیرُ إخوانی مَن أقرب إلیّ منیّ }

دانم که نیرومندترین سلاح تو، قدرت سخنان می: اعِلم أنّ أقوی سلاحک قدرةُ الکلام ولیِّنهُ{ 
 !و نرمی آن است

نیازی ناامیدی از چیزی است که در ین بیتربزرگ: أکبَُ الغنی الیأَسُ عمّا فی أیدی الناّس ]
 .دستان مردم است

ترینی و اخلاق نیک تو بلندمرتبه: أنت أعلی و خُلقک الحسنُ أثقل شیء فی المیزان[ 
 !ترین چیز در ترازوی توی استسنگین

 :عیِّن الأصَحّ و الأدقّ فی الأجوبة للترجمة أو التعریب أو المفهوم -05
 !نخستین مسؤولیت مهم زن توجه به خانواده است: المرأة المهمّة الَّهتمام بالأسرةأوّل مسؤولیةّ  }

پس اخلاقیاتی که بیرون خانه : فالأخلاقیاّت الُّتی نشاهدها خارج البیت نتیجة تربیة الأمّ { 
 !شود در نتیجه تربیت مادران استمشاهده می

بهمین خاطر معتقدیم که : المرأة لذلک نعتقد أنَّ إصلاح المجتمع الحقیقیّ یترکُّز علی ]
 .باشدی حقیقی بر وجود زن متمرکز میاصلاح جامعه

-و از دیگر مسؤولیت: و من مسؤولیَّات المرأة الأخری مشارکتها فی الخدمات الَّجتماعیةّ[ 

 !های زنان حضور آنان در خدمات اجتماعی خواهد بود
حیح -06  «سَخَطه، و بِحلمه یرُضی اللَ  لَّ یرَضَی أخی أن یسَبَّ مَن»: عیِّن الصَّ

کند، و بردباریش خدا کرده خشنود نمی برادرم را دشنام دادن به کسی که او را خشمگین }
 .نمایدرا راضی می

کند، و خداوند از بردباریش برادرم را دشنام دادن کسی که او را عصبانی کرده راضی نمی{ 
 .شودراضی می

م دهد به کسی که او را عصبانی کرده، و خداوند از دهد که دشنابرادرم رضایت نمی ]
 .گرددبردباریش خشنود می

شود به کسی که او را خشمگین کرده است دشنام دهد، و با بردباریش برادرم راضی نمی[ 
 .سازدخدا را خشنود می

۵



 :یحعینّ الصّح« !ها جایگزینی نیستترین ثروت ما اخلاق و انسانیتّ ماست و برای آنبزرگ» -07
 !لَّبدیل لأخلاقنا و إنسانیتّنا لأنهّ ثروتنا العظیمة }
 !أعظم ثروتنا أخلاقنا و إنسانیَّتنا و لیس لهما بدیل{ 
 !لیس لأخلاقنا و إنسانیَّتنا بدیلا لأنهّما أعظم ثروتنا ]
 !أعظم ثروتنا الذّی لیس لها بدیل أخلاقنا و إنسانیتّنا[ 

 :للتعریب عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب -08
 «!هاها است و برتر از آن تقوی دلها سلامتی بدنبرترین نعمت»

 !أفضل نعمة صحّة الجسوم و الأفضل التقوی القلوب }
 !أفضل النعّم صحّة الأبدان و أفضل منها تقوی القلوب{ 
 !إنّ السّلامة البدنیةّ هی النُّعمة الحسنی و تقوی القلوب أکبَها ]

 !سلامة الأجسام و أفضل منه تقوی القلوبکان أفضل النّعمات [ 
روزة ماه رمضان ارادة انسان را برای قبول مسئولیت در جامعه »: عینّ الصّحیح فی التعریب -09

 «!کندکند، زیر او در این ماه مفهوم صبَ و ایثار و استقامت را درک میتقویت می
ن و یقوّی إرادته لقبول المسؤولیةّ فی یعلمّ صوم شهر رمضان الصّبَ و الَّیثار و الثبّات للأنسا }

 !مجتمعه
صوم شهر رمضان یقوّی إرادة الإنسان لقبول المسؤولیةّ فی المجتمع، لأنهّ یدرک فیه مفهوم { 

 !الصّبَ و الإیثار و الثبّات
کان الصّوم فی شهر رمضان یقوّی إرادة الإنسان لیقبل المسؤولیة فی المجتمع، و یتعلمّ فیه  ]

 !لتضّحیة و المقاومةالصّبَ و ا
الصّوم فی شهر رمضان یقوّی إرادة الإنسان لقبول مسؤولیة فی المجتمعريال لأنهّ یعلمّ [ 

 !الإنسان فی هذا الشّهر الصّبَ و التضّحیة و الثبّات
 
 
 
 

۶



 :عیِّن الأصحَّ و الأدقَّ فی الجواب للِتعریب -21
 :«!کندزندگی خود پیشرفت میتر از صخره است، لذا در او در مقابل ناملایمات سخت»

م فی حیاتها }  !إنُّها أصلب من الصخرة أمام المصائب، لهذا تتقدَّ
م فی الحیاة{   !هو مقابل الشدائد أصلبُ من الصخرة، لهذا قد تقدَّ
م فی حیاته ]  !إنُّه أکثر استحکاما  من الصخرة مقابل البلایا، فتقدَّ

 !، فتذهب إلی الأمام فی الحیاةهی أشدُّ من الصخرة فی مواجهة المشکلات[ 
 :ارِأ النصّ التالی بدقةّ، ثمَّ أجبْ عن الأسئلة بما یناسب النصّ 

، نتناوله ( «تازه»مُعرب )ها طازجا  البَتقال من الفواکه المحُبَّب صیفا  و شتاء  و هو من الفواکه الشّتویَّ
اب بعض الأحیان أمتار، و هی دائمة الخضرة، و أزهارها  6یبلغ متوسط طول شجرته  .أو بشکل  الشرُّ

و البَتقال منذ القدیم . ثمرةُ البَتقال غنیُّ بالأملاح مثل الکالسیوم و البوتاسیوم. جمیلة صغیرة
ئ  یسُاعَدمعروف بأنَّه  فی علاج أمراض البَدّیة و الزکام، کما أنّ أزهار البَتقال تستخدم کمهدَّ

البَتقال علی مادَّة یستخدم فی صناعة العطور و موادّ ( الجزء الخارجی)قِشر  توییح. للأعصاب
 .التجمیل للإنسان

 :الفرقُ بین شجرة البَتقال و کثیر من الأشجار الأخری، هو -20
 .أوُراق البَتقال لونهُا فی الشتاء مخضر }

 .طولُ شجرة البَتقال أقلَّ من قامة الإنسان{ 
 .أکثر الأشجار، خلاف شجرة البَتقاللَّ تتساقط أوراقَ  ]

، یستفیدُ الَّطبُّاء من ثمرة شجرة البَتقال فقط[   .فی مجال الطبُّ
 من ثمرة البَتقال؟ لَّیستفادفی أیُّ مجال  -22

 تجمیل البیوت[    رفع العطش  ]   الأمراض{     الطبّ  }
حیح -23  :عیِّن الصِّ

 .تناول البَتقال یهدّئ أعصاب الإنسان }
 .تناوُل البَتقال فی الصّیف أکثر من الشّتاء{ 
 .أخیرا  اکتشف العلماءُ أنّ البَتقال مفید فی علاج الزکام ]

 .تناولُ البَتقال بشکل الشراب أقلُّ من تناوله طازجا[ 

۷



 أیّ جزء من شجرة البَتقال یحتوی علی الفیتامینات المفیدة للزکام؟ -24
 أوراقها[      أزهارها ]    ثمرتها{      رائحتها }

 :عیِّن الصّحیح فی تشکیل -25
 یبلغ طول شجرة البَتقال ستة أمتار

 البَُتقالِ  -شَجَرةَ  –طوَُلَ  –یبَلغُُ {     أمتار   –سَتَّةُ  –البَُتقالَ  –شَجَرةِ  }
 أمتارٌ  -البَُتقالِ  –شَجَرةِ  –یبَْلغُُ [      سِتَّةَ  –البَُتقالِ  –شَجَرةِ  -طولُ  ]

 عیِّن الصّحیح فی تشکیل  -26
 یحتوی قشَر البَتقال علی مادة تستخدم فی صناعة العطور

 العُطورِ  -مادَّة   –البَُتقالِ  –یحَتئی {     العُطورُ  –صِناعةَ  –تسُتخَدمُ  –مادَّةُ  }
 صناعةِ  -تسُتخَدمُ  –مادَّةِ  –البَُتقالِ [    صَناعة –تسَتخدمُ  –مادَّةِ  –البَُتقالِ  ]

فی -27  :عیِّن الصِحیح فی الإعراب و التَّحلیل الصََّّ
 :«صغیرة»

  فاعل و مرفوع/ « صغر»مشتق و اسم مبالغه من مصدر  }

 خبَ و مرفوع/ منصَّف  –معرب  –نکره  –جامد و مصدر { 
 خبَ مفرد و مرفوع / نکره  –مشتق و صفة مشبّهة  –مفرد و مونث  ]

 نعت و مرفوع بالتبعیة/ « صغر»مشتق و صفة مشبهة من مصدر  –اسم [ 
فی -28  :عیِّن الصّحیح فی الإعراب و التَّحلیل الصََّّ
 :«یسُاعد»

م  –مبنی للمعلوم  –متعد  –صحیح  }   خبَ و محلا مرفوع/ مبنی علی الضَّ

 خبَ و مرفوع، و الجملة فعلیة/ معرب  –معتل و أجوف  –مزید ثلاثی من باب مفاعلة { 
« هو»فعل و فاعله / معرب  –مزید ثلاثی بزیادة حرف واحد من باب إفعال  –للغائب  ]

 المستتر
فعل مرفوع و فاعله ضمیر مستتر، و / من باب مفاعلة مزید ثلاثی  –للغائب  –فعل مضارع [ 

 الجملة فعلیة

۸



 :یلعَیِّن الخَطأََ مِن قواعد اسمِ التفض -29
غْرَی }  !فاطِمةُ أکَبََُْ مِن زینب{      !فاطِمةُ الکبَُْی و زینبُ الصُّ
 !زِینبُ کبَُْی مِن فاطِمة[         !آسیا أکَبََُْ مِن أوُروباّ ]

 :فیها اسم التفضیل یوْجَدُ عَیِّن العبارة الُّتی لَّ  -31
 .إذا مَلکََ الأرَاذِلُ هَلکََ الأفَاضِلُ  }

 .أعَْلی جَبلَ  فی ایرانجَبَلُ دماوَند { 
 .أنَا أحُِبُّ اللون الأبیض و الأحمر و الأخضر ]

 .عِ التَّواصُلِ بیَنَْ الناّسالغیبةُ مِنْ أهََمِّ أسَبابِ قطَْ [ 
 اسمُ التفضیل خَبَا ؟ لَّیکونُ فی أیِّ عِبارةَ   -30

 .هُوَ کانَ أصَدقهَم کلاما   }
 .أعَْظمَُ العِبادَةِ خِدمَةُ الناّس{ 
 .إنَِّ الوالدَِینِ أقَرَبَُ الناّس إلیَنا ]

عُ وَسیلةَ  لنقَلِ المسافرینَ بین المدُُنِ و البلُدانَ المختلفَِة[   .الطاّئرةَُ أسَْرَ
 :عیِّن اسم التفضیل مفعولَّ  -32

 !أحبّ عبادالل أنفعهم لعباده{     !صعدِ أکابر أولَّدی إلی جبل مرتفع }
 !قرأتُ أکمل کتاب حول ظواهر الطبیعة[       !و جادلهم بالتّی هی أحسن ]

 .عَنِ المحََلِّ الإعرابیّ للکلمات الُّتی اشیر إلیها بخطّ  الخَطأَعَیِّن  -33
ماء  }  مفعول": فتَصُْبِحُ الأرضُ مُخْضَرَّة   ماء  أنَزْلََ مِنَ السَّ

 خبَ: الأفَاضِلُ إذا مَلکََ الأراذِلُ هَلکََ { 
 خبَ: مِنَ الحَْلالِ  سْبُ الکَْ أفضَْلُ الأعَْمالِ  ]
 مضاف الیه: ، مَنْ جَمَعَ عِلمَْ النَّاس إلی عِلمِْهِ النَّاسأعَْلمَُ [ 

 :عَیِّن ما فیه اسمُ المکان -34
عْیُ لمَِعْرفِةِ أسَرارِ الآخَرینَ أمَرٌ جمیلٌ  }  «لیَلْةَُ القَْدْرِ خَیرٌْ مِن ألَفِْ شَهْر  »{  .السَّ
 .أکَرْمََ المعَُلِّمُ التلامیذ الناجحینَ بالمرَحَْمَة[     .وسیعةفی بلادِنا ملاعب جمیلة  ]

۹



 :فیه اسم التفضیل لیسعینّ ما  -35
 !بکلامه اللیَّن سمعنا أهدی الکلمات{     !هو فی حیاته أهدی منیّ کثیرا }
 !أهدی عمل  نعرفه، هو بالعمل لَّ بالکلام[   !صدیقی أهدی الِی کتابا من مکتبته ]

 :فیه اسم المکان لیسعیِّن ما  -36
 .أطالع دروسی فی مکاتب جامعتی }

 .فی مدارس بلدنا صفوف کثیرة للدراسة{ 
 .معرفي الل و المجاهدة فی سبیله أنفع المعارف ]

 .هو یعمل فی هذا المصنع الجمیل[ 
 :عن الباقی تختلف« خیر»عیِّن کلمة  -37

 !القدر خیر مِن ألف شهر لیلة{      !ما تفعلوا مِن خیر یعلمه الل }
 !خیر إخوانکم مَن أهدی إلیکم عیوبکم[    !تفکّر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة ]

حیحَ فی المحلّ الإعرابیّ  -38  :عَیِّن الصَّ
جرِ العالمُ بِلا عمل   }  خبَ: بلاثَمرَ   کالشَّ

 فاعل: خَیرُْ الأمُور أوسطهُا{ 
 .مجرور بحرف الجرّ : الجاهِلِ عَداوةُ العاقلِ خیرٌ مِن صَداقةِ  ]
 مفعول: الناّس رَبیّ بمداراةأمََرنَی [ 

 :عَیِّنِ الخَْطأََ عَنِ المَْحَلِّ الإعرابیِّ للکلمات الُّتی اشیرإلیها بخطّ  -39
ماءِ  }  مفعول: فتَصُبِحُ الْأرَضُ مُخْضَرَّة   ماء  أنَزْلََ مِنَ السَّ

 خبَ: الْأفاضِلُ إذا مَلکََ الأراذِلُ هَلکََ { 
 خبَ: مِنَ الحَْلالِ  الکَْسبُ أفَضَلُ الْأعَمالِ  ]
 الیهمضاف: ، مَنْ یجَْمَعِ عِلمَ النَّاس إلیَ عِلمِْهِ النَّاسأعَلمَُ [ 

 :عیِّن ما یدلُّ علی المکان -41
 !یمَشون فی مساکنهم{         !هو من مُقاتلینا }
 !نحفظهامصالح ألُأمُّة [        !هو من مفاخر أمُّتنا ]

۱۰



 :فیه اسم التفضیل لیَسَْ عَیِّن ما  -40
الحات خیرٌ عِندَ رَبِّکَ ثوابا  » }  «و الباقیاتُ الصُّ
 .لَّ خیرَ فی ودِّ امْرئِ  مُتلَوَِّن  { 
 «شّر الناس من لَّیعتقد الَّمانة و لَّیحتنبُ الخیائة» ]

 «من غلبتْ شهوته عقلهَ فهو شَرُّ من البهائم»[ 
 :التفضیل خبَا  عَیِّن اسمَ  -42

    «خیرُ إخوانکُِم مَنْ أهَْدَی إلیکُم عُیوبکَُم» }
 «حَیَّ عَلی خیرِ العَْمَلِ »{ 
 «أحََبُّ عِبادِ اِلل إِلیَ اِلل أنَفَْعُهُم لعِِبادِهِ » ]

 .الغیبة مِن أهََمِّ أسَبابِ قطَعِْ التَّواصُلِ بیَنَْ النَّاس[ 
 :فیها اسم المکان ماجاءَ عَیِّن عبارة   -43

  !لَّتطَلْبُِ العلم للِوصولِ إلی مَناصِب دُنیْوَیَّة }

 !شارَکنْا فی محافِل عدیدة  فی مدارس مختلفة  { 
 !هُوَ یفَُتِّشُ عَنْ مَوضِعِ الشمس فی السماء ]

 .اصِْبَِْ عندَ مُواجَهَة المشَاکِلِ [ 
 :عَیِّن اسمَ التفضیل مضافا   -44

تهِماعِْلمَ أنََّ  }  !شجاعةَ الجیشِْ أهََمُّ مِن عِدِّ
 «مَنْ غَلبَتَْ شَهوَْتهَُ عَقْلهَُ فهَُوَ شَرٌّ مِنَ البهَائمِِ »{ 
 أحُاوِلُ أنَْ أصََدُقَ فی کلامی دائما   ]

 «شَرُّ الناّس مَنْ لَّیعَْتقَِدُ الأمَانةََ و لَّیجَْتنَِبُ الخیانةََ [ 
 :فی الترجمة مختلفا  عیِّن اسم التفضیل  -45

 !الطالب المجتهد أحقِّ بالجائزة من الطاّلب المتکاسل }
 !انِتخبت فاطمة مِن أحسن الألبسة فی السّوق{ 
 !إن تندم علی العفو فهو خیر من أن تندم علی العقوبة ]

 !إنیّ لَّأحبّ هذه اللَّوحة، هل توجد أجمل مِنها[ 

۱۱



 «.لَّیعَتقَِدُ الأمانةََ و لَّیجَتنَِبُ الخیانةََ شَرُّ النَّاس مَنْ »عَیِّن الخبَ فی العبارة التالیةک  -46
 مَن لَّیعتقد الأمانة[      مَنْ  ]     لَّیعَتقَِدُ {     الناّس }

 :اسم تفضیل لیست« شرّ »أو « خیر»عیِّن کلمة  -47
 .خَیرُ النَّاس من یسُاعد الآخرین فی حاجاتهم الیومیةّ }
دات {   .لنظام الطبّیعةإنّ تلوُّث الهواء شّر و هو من المهدِّ
 .إنّ السّعادة بعد الغلبة علی المصاعب عمل خیر للإنسان ]

 .هَجمتِ الفِئرانُ علی المزَارع، و هذا العمل من شّر المخرِّبات للطبیعة[ 
 :عیِّن عبارة جاء فیها إسم المکان و الحال معا -48

 !هم کانوا أقوی الناّس صبَا عند مُواجهة المشَاکل }
 !مکارم الأخلاق( ص)الوصایا النَّبی  کانت من أهمّ { 
 !قرأت الکتبَ کاملة  مَعَ مضامین مُتنوّعة فی السّنة الماضیة ]

 .نشاهد الحدائقَ فی مدینتنا و هی مداعب الَّطفال[ 
 !عینّ ما فیه اسم التفّضیل -49

   !أحبّ معلمّ الکیمیاء فی مدرستی }
 !اللوّن الأحمر لون فریق البَسبولیس{ 
     !ؤال نصف العلمحُسن الس ]

 !یذَْهب الظاّلم من أدناه إلی أقصاه فی سبیل الل[ 
 یوجد فی العبارة التاّلیة؟ معا  کم اسم التفضیل و اسم المکان  -51

 خمسة[      ستةّ ]     سبعة{      تسعة }
 :فیها المفعول ماجاءعَیِّن العبارةَ التّی  -50

 .رسَولهِِ و عَلیَ المْؤمنینَ فأَنَزْلََ اُلل سکینَتهَُ عَلیَ  }
 .أحََبُّ عبادِ اِلل إلیَ اِلل أنَفَْعُهُم لعِبادِهِ { 
نْ خُلقُِی ] نتَْ خَلقْیريال فحََسِّ  .اللهُمَّ کمَا حَسَّ
 .أعَْلمَُ النَّاس، مَنْ جَمَعَ عِلمَْ النَّاس إلی عِلمِْهِ [ 

۱۲



 :عیِّن ما فیه اسم تفضیل -52
 !الَّتی تجعل الأراذل یحکمون علینالنِبتعدْ عن الأعمال  }

 !أحُبُّ صدیقی الُّذی یفکُّر فی أعماله و أسالیبه دائما{ 
راَ  فمَا أرضی معلمّه عنه ]  !کتب التلمیذُ واجباته مُتاخِّ

 !أسخطَ الصبورُ الشّیطان بحلمه أمام المشاکل[ 
 :أکثر« اسم التفصیل»عیِّن ما فیه  -53

 !أشرف النَّاس من یکون رؤوفا للأسُرة{     !القینأعوذ من الشّرور بأحسن الخ }
 !أفضلکم مَن هو ألین و ألطف للآخرین[    !أحُبُّ أوسط الأمور لأنَهّا خیر الأعمال ]

 :فی إسم التَّفضیل الخطأعَیِّن   -54
 !إناّ زیَّنا للانسان السّماء الدّنیا{       !أکرمِ علی خَیر النآّس فی مدینتکم }
مة یا خیرَ الأبرار؟[     !فضُلی فی درسها مِن سائر زمیلاتهافاطمةُ  ]  هل أنتَ علاَّ

 :لَِّسمِ المکان غیرالمناسبعَیِّنِ  -55
 مِلابِس[      مَطاعِم ]     مَلاعِب{      مَدارس }

 :عینّ اسم التفضیل فی الجمل التالیه مختلفا  فی الترجمة -56
 الخُلق الحَسَنلیس شیءٌ أثقَْلَ فی المیزان من  }

 .خیرُ إخوانکم مَنْ أهَْدی الیکم عیوبکَُم{ 
 .شرُّ الناس ذوالوَجهین ]

 .خیرُ الرَّاحمین ربنّا آمناّ فاغْفِرلنا و ارِحَْمْنا و أنَتَْ [ 
 :للمفهوم غیرالمناسبعیِّن « و عباد الرحّمن الذّین یمشون علی الأرض هونا» -57

 !تکبَّ به خاک اندر اندازدت       تواضع سر رفعت افرازدت }
 !رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود  رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود{ 
 !هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است      افتادگی آموز اگر طالب فیضی ]

 !خدا بینی از خویشتن بین مخواه       بزرگان نکردند در خود نگاه[ 
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حیح  -58  .عَن نوعیِّة الکلمات فی العْباراتِ التالیةِ عَیِّن الصَّ
«أفَضَْلُ النَّاس أنَفَْعُهَم للنَّاس»

 خبَ/ اسم التِفضیل  –مفرد مذکر  –اسم : أفَضَْلُ  }

 مضاف الیه/ مفرد مذکر  –اسم : الناّس{ 
 خبَ/ اسم التفضیل  –مفرد مذکر  –اسم : أنَفَْعُ  ]

 مجرور به حرف الجرّ  –جمع مذکر  –ضمیر متصل : هُم[ 
حیح عَن نوعیِّة الکلماتِ فی العْباراتِ التالیة -59 .عَیِّن الصَّ
«.شَرُّ النَّاس مَنْ یعَْتقَِدُ الْأمَانةََ و لَّیجَْتنَِبُ الخْیانةََ »

 خبَ/ اسم التفّضیل  –مفرد مذکر  –اسم : شَرُّ  }

«الْأمَانةََ »فاعلهُُ / باب انفعال ( سوم شخص مفرد)للغائب  –فعل مضارع : یعَْتقَِدُ { 
«شَرُّ »خبَ لِ / باب افتعال ( سوم شخص مفرد)للغائب  –فعل مضارع : یجَْتنَِبُ  ]

 مفعول/ مفرد مؤنث  –اسم : الخیانةََ [ 
حیح عَن نوعیِّة الکْلماتِ فی العْباراتِ التالیةِ  -61  «عَیِّن الصَّ
 «تی هِیَ أحَسَنُ إنَّ رَبَّکَ هو أعَْلمُ بمنَ ضَلَّ عَن سَبیلهِِ و جادِلهُْم بِالَّ »

«هُم»فاعله / ، ثلاثی مزید باب مفاعلة (دوم شخص مفرد)للمخاطب  –فعل امر : جادِل }
«جادِل»خبَ لـِ / اسم تفضیل  –مفرد مذکر  –اسم : أحَْسَنُ { 
«هو»خبَ لـِ / اسم تفضیل  –مفرد مذکر  –اسم : أعَْلمَُ  ]

 مضاف الیه/ مفرد مذکر  –اسم : سبیل[ 
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